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Abstract 

Clitics, as a subtype of bound morphemes, can be treated as syntactic words. However, they are morphologically 

dependent on a word with which they make up a morphological unit. This study attempts to describe and analyze 

clitics in Gilaki (Eshkevarat dialect) by employing a battery of tests proposed in the literature. The data for the 

present study come from the linguistic intuition of one of the authors and a number of existing written sources. Then, 

all the bound morphemes were described and analyzed employing phonological, morphological, and syntactic tests. 

Under Kalavens’s approach (1982, 1985), one can say that as all clitics in Gilaki attach to the end of the base, hence 
they count as enclitics. Eshkevarat Gilaki contains eleven clitics, nine of which are special clitics and 2 of them are 

simple ones.  
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Introduction 

Clitics are similar to words in some respects, and similar to affixes in some other respects. Besides, they are regarded as 

bound morphemes that are neither phonologically nor syntactically independent when occur on the preceding word and 

form a syntactic unit with it. Consider the following example from the Persian language: 

(1) 

Ali ketb-o xarid 

Ali book-Acc buy-PST-3SG 

‘Ali bought the book.’ 
 

In sentence (1), the bound morpheme ‘-o’ attached to the word ‘book’ is a case of a clitic. These elements must 

necessarily be attached to a base, known as the host, because they are not phonologically independent. Given the 

attachment direction, if the word is attached to the beginning of a host, it is considered as a "proclitic" and if it is 

attached to the end, it counts as an "enclitic". In addition, clitics can fall into the following groups based on their 

distribution and the distribution of their fully-fledged counterparts:  

1) Simple clitics: This group of clitics has the same distribution as their fully-fledged forms do, and their semantic 
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and phonetic connection with the fully-fledged counterparts is clear and transparent. For example, the enclitic /-o/ 

meaning "and" in Persian counts as a simple suffix. 

2) Special clitics: These types of clitics either lack a fully-fledged counterpart or the distribution of the dependent 

form does not match that of the fully-fledged form. In Persian, the indefinite morpheme /-i/ and bound pronominals are 

considered as special conjunctions. The indefinite marker lacks a fully-fledged counterpart, and the distribution of the 

pronominals does not match that of the fully-fledged form, and they are in complementary distribution in some cases 
(Shaghaghi, 1996: 145; Zwicky, 1977 cited in Spencer 1991: 376). 

This research aims to describe and analyze the clitics of the Gilaki language (Eshkevarat dialect) in the framework 

of the approaches proposed in Zwicky and Pullum (1983), Kalavens (1982) and Shaghaghi (1996). The Gilaki language 

is one of the languages of the Caspian Sea, belonging to the northwestern Iranian languages (Rezai Baghbidi, 2001, p. 4). 

Despite the fact that there have been certain research on Gilaki language and its dialects such as Christensen (1995) and 

Rastorgueva, et al. (2016) who have examined the bound morphemes, still scant attention has been paid to the study of 

clitics of the Gilki language employing phonological, morphological, and syntactic tests. 

 

Materials and methods 

The objective of this research is to identify, describe and analyze the clitics in Gilaki. In doing so, the data are collected 

using the linguistic intuition of one of the authors and a number of existing written sources. Then, we describe and 

analyze the clitics employing phonological, morphological (dependency, blocking affixation, distribution, accidental 

gap) and syntactic (ellipsis under identity rule, movement rule) tests. In addition, we attempt to distinguish all identified 

clitics from words and affixes. 

 

Discussion of the results and conclusion  

Having applied phonological, morphological, and syntactic tests, we can conclude that there are 11 clitics in Gilaki 

language (Eshkevarat dialect), of which 9 clitics are special and 2 of them are simple ones. As all these clitics are 

attached to the end of the base, they are regarded as enclitics.  All the identified clitics are dependent elements and 

therefore, they are different from words. In addition, these bound elements are all attached to the end of phrases rather 

than words, that is to say, they can be distinguished from affixes. 

Employing tests including distribution, accidental gap, and ellipsis under identity, we argued that the clitics of 

Eshkevarat Gilaki can be attached to bases belonging to different syntactic categories and there is no accidental gap in 

attaching the clitics to the hosts.  Besides, some clitics can be elided under ellipsis under identity.   

Eshkevart Gilaki Gilki basically lacks a writing system, therefore most of the clitics do not have a fully-fledged 

counterpart. It is worth noting that the results of this research cannot be generalized to other dialect of Gilaki because 

according to the literature on Gilaki, Gilaki dialects exhibit phonological, morphological, and syntactic differences. The 

findings of this research can be used in the typology of the clitics of Iranian and similar languages. Investigating the 

historical changes of these clitics can be one of the interesting topics for future research. 
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 مقاله پژوهشی

 شناختيها در زبان گيلكي: رويكردي ردهبستواژه
 

 حكيمه پورجمال قويجاق*
 منصور شعباني**

 زاده سيدميثاق حبيب***

 
 چكيده

تشاکي   اند و باا آن، ناوعی واحاد سااختواژی      اند؛ اما از نظر ساختواژی به يك واژه وابسته ها تکواژهای مقيدی هستند که ازنظر نحوی واژهبستواژه

هاای  گياری از آزماون  هاای زباان گيلکای )گاويش گيلکای اشاکورات( باا بهاره         بسات  دهند. هدف از انجام اين پژوهش، توصاي  و تحليا  واژه   می

ها از طريق شمّ زبانی يکی از نگارندگان و همچنين با رجوع به برخای از مناابم مکتاور گاردآوری     شده در پيشنۀ مطالعات، است.نخست، داده مطرح

توان گفات   ، می(1982) کلاونس اند. براساس رويکردهای آوايی، صرفی و نحوی بررسی شده و سپس، تمام تکواژهای وابسته با اعمال آزمونشده 

بسات وجاود    واژه 11کای اشاکورات  بسات هساتند. در گيل   رو،همگی پیروند و از اين ها در گيلکی اشکورات بعد از پايه به کار می بست که همه واژه

زباان  هاای  بسات واژه رساد باه نظار مای    کاه  شايان توجه است .روند بست ساده به شمار می مورد واژه 2بست ويژه و  مورد، واژه 9دارد که از اين ميان 

 .گيلکی عمدتاً فاقد تکيه هستند

 لکیبست ساده، گي بست ويژه، واژه بست، واژهتکواژ وابسته، پیها: کليد واژه
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 . مقدمه1

غربی تقسايم   غربی و جنور شوند. دستۀ غربی نيز خود، به دو دستۀ شمال های ايرانی نو به دو دستۀ شرقی و غربی تقسيم میها يا گويشزبان

يگار  گيارد. از د  غربای قارار مای    هاای ايرانایش شامال    های حاشيۀ دريای خزر اسات کاه در زماره زباان     شود. گونۀ گيلکی، يکی از گويش می

 (.4: 1380بيدی،  رضايی باغتوان مازندرانی، تالشی، تاتی و سمنانی را نام برد ) های خزری می گويش

هايی آوايی، واژگانی و دستوری نيز وجود دارد. در پيشينۀ مطالعات زبان گيلکی مشااهده  های مختل  زبان گيلکی تفاوتدر بين گونه

 اند که عبارتند از: شگران برای اين زبان سه تا پنج گونه قائ  شدهشود که پژوهمی

 ال ( گيلکی شهر رشت

 ر( گيلکی مرکز و غرر گيلان )بيه پس(

 ج( گيلکی شرق گيلان )بيه پيش( با مرکزيت لاهيجان

 ، تا نزديك تنکابن است.های شرقی رودبار، تمام منطقۀ ديلمان، اشکورات و املشد( گالشی )بيه پيش(: مح  رواج آن، کوهستان

 ه( گيلکی رودبار

های های شرقی رودبار، تمام منطقۀ ديلمان، اشکورات و املش در يك گروه دارای اشکالهای رايج در بين کوهستانقرار دادن گويش

)واکۀ  //های ثال واکههای بارز آوايی، واژگانی و دستوری هستند. برای مهای رايج اين مناطق دارای تفاوتاساسی است، چرا که گويش

اناد از  )زرچوباه( باه کاار رفتاه    /zrde/)گِا ( و   /tyl/هاای  )واکۀ پيشين، ميانی و گرد( که به ترتيا  در واژه  //پيشين، افراشته و گرد( و 

پژوهشگران  های گيلکی فاقد آن هستند ورسد که ساير گويششوند و به نظر میهای پرکاربرد گويش گيلکی اشکورات محسور میواکه

)برای اطلاعاات بيشاتر ناك.    هايی وجود دارد های صرف و نحو نيز تفاوتاند. در حوزهای به وجود اين نوع آواها نداشتهاين زبان نيز هيچ اشاره

 (1393شعبانی، 

هاای  هاا تفااوت  طور که پيشتر گفته شد بين اين گاويش های مختلفی است و همانويش(، زبان گيلکی دارای گ1399) شعبانیبه عقيدۀ 

بارز آوايی، واژگانی و دستوری وجود دارد. در اين پژوهش، گويش گيلکای اشاکورات بارای بررسای انتخاار شاده اسات و نگارنادگان         

لکی اشاکورات در برخای از منااطق شهرساتان رودسار و      های اين گونه زبانی را توصي  و تحلي  کنند. گيبستهدرصدد آن هستند که واژ

های سمام و کجيد از بخش رانکاوه از  آباد )شام  چهار دهستان( از توابم شهرستان رودسر و دهستان املش رايج است. ساکنان بخش رحيم

دمای کاه از منااطق اشاکورات     توان گفت کاه گاويش گيلکای باا احتساار مر     کنند. میتوابم شهرستان املش به اين گونۀ گيلکی تکلمّ می

اند حدود سی هزار نفر گويشور دارد. شايان توجه است که جمعيت منطقۀ اشکورات به سب  کمبود امکانات مختل  رو باه  مهاجرت کرده

 .(1393شعبانی، ) های ايرانی در معرض خطر استها و زبانکاهش است و متأسفانه اين گونه زبانی نيز همانند ساير گويش

 1زوئيکی و پولومهای پيشين مانند های گيلکی اشکورات در چارچور رويکردبستهدف از انجام اين پژوهش، توصي  و تحلي  واژه

ها از طريق شمّ زبانی يکای از نگارنادگان و همچناين باا رجاوع باه برخای از مناابم         ( است. داده1374) شقاقی( و 1982) 2کلاونس( 1983)

 شوند.  های آوايی، صرفی و نحوی بررسی می مکتور گردآوری شده است. تمام تکواژهای وابسته با اعمال آزمون

هاای آوايای،   (آزماون 3. پاس از آن، در بخاش )  پاردازيم ( به پيشينه و چارچور نظری پژوهش می2در همين راستا، نخست در بخش )

( با توس  به رويکردهای پيشاين باه   4شوند. سپس، در بخش )ها نقش دارند، معرفی میبستصرفی و نحوی که در شناسايی و توصي  واژه

 دارد.  گيری اختصاص پردازيم. بخش پايانی اين مقاله نيز به نتيجههای گيلکی اشکورات میبستتوصي  و تحلي  واژه

 

 

 

                                                 
1Zwicky and Pullum 
2Kalavens 
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 . پبشينه و چارچوب نظري پژوهش2

و باا  اناد   وابستهشوند، ای که به آن متص  میهساختواژی به واژها تکواژهای مقيدی هستند که فاقد استقلال آوايی هستند و از نظر بستواژه

 دهند. به مثال زير در زبان فارسی دقت کنيد. آن، نوعی واحد ساختواژی تشکي  می

 خريد.( علی کتارُ 1)

بست. اين عناصر ضرورتاً باياد باه ياك    ای است از يك واژهمتص  شده است نمونه« کتار»که به واژۀ « o-»(، تکواژ وابستۀ 1در جملۀ )

ها از برخی جهات شبيه واژه هستند و از برخی جهاات ديگار شابيه ونادها. از     بستواژه متص  شوند؛ زيرا دارای استقلال آوايی نيستند. واژه

 بست از واژه و وند مطرح شده است. و، در مطالعات پيشين معيارهايی برای تفکيك واژهراين

هاا کاه    بسات  (. واژهZwicky, 1994اند ) ويژه واژۀ ماقب ( وابسته اند؛ اما از نظر ساختواژی به واژۀ مجاور )به ها از نظر نحوی واژهبستواژه

(. باه  73: 1386شاقاقی،  توان آنها را جزء وندها برشامرد )  ساز هستند، تکواژهايی هستند که نه کاملاً مستقلند، نه می ی مشک اساساً از نظر تحليل

آيند(متصا   به حسار مای  2مستق  )که ميزبان های روند و به واژه ها جزء تکواژهای مقيد به شمار می بست (، واژه1993:245) 1کاتامباعقيدۀ 

 رود.به شمار می4«بستپی»و اگر به انتهای آن متص  شود  3«بستپيش»بست به ابتدای ميزبان متص  شود شوند. اگر واژهمی

ژه داراسات ندارناد؛   اند؛ اما معمولاً استقلالی را که يك وا های مستق  های واژه ها عناصری هستند که دارای برخی از مشخصه بست واژه

هاای   هاا نوعااً واژه   بسات  طور مستق  ظاهر شوند، بلکه بايد از نظر آوايی باه ياك ميزباان متصا  شاوند. واژه      توانند به ويژه، اين عناصر نمی به

ورت ونادهای  گيرناد و نهايتااً باه صا     های کام  نشاأت مای   های کمکی و از نظر تاريخی، عموماً از واژه دستوری هستند، مانند ضماير و فع 

 (.1386مفيدی، ؛ Spencer, 1991: 351-352آيند. ) تصريفی درمی

ی تصريفی را دريافت. بست و تکواژها توان تفاوت ميان واژه ها می کنند که از طريق آن( معيارهايی را مطرح می1983) زوئيکی و پولوم

 برخی از اين معيارها عبارتند از: 

تری در انتخار ميزبان برخوردار هستند. برای مثال، پسوند ها در مقايسه با وندهای تصريفی از محدوديت به مرات  پايين بست واژه .1

 (.1374شقاقی، عناصر متفاوتی افزود ) توان بهبست را میشود؛ اما واژهای از مقولۀ صفت متص  مینشانۀ صفت برتر هميشه به پايه

 ( حسن دکتره.2)

 ( حسن منظمه.3)

 ( جلسه صبحه.4)

 به ترتي  به اسم، صفت و قيد متص  شده است.« ه-»بست ، واژه4تا  2های در مثال

شاوند. درمقابا ، در حاوزۀ ونادافزايی     وده مای های نحوی و واجی برخاوردار باشاند، افاز   ای که از ويژگی ها به هر واژه بست واژه .2

شاوند؛ اماا   های قاب  شمارش باه اسام جمام تبادي  مای      در انگليسی بيشترش اسم-sشود. برای مثال، با افزودن وند هايی مشاهده میهمواره خلأ

 شوند.و غيره از اين طريق جمم بسته نمیsheep ،deerهايی مانند اسم

بست باه ياك ميزباان متصا  شاوند؛اما ايان ويژگای برايتکواژهاای         دهد ممکن است چندين واژهطور که مثال زير نشان میهمان .3

 تصريفی صادق نيست.

(5) I’d’ve-ing brought some for you, if I’d known.      (5)  

تعلق به يك سازه اسات؛ اماا   بست از نظر ساختاری م هستند که طبق آن واژه5ها دارای رفتار تابعيت دوگانهبستعلاوه بر اين موارد، واژه

                                                 
1Katamba 
2host 
3proclitic 
4enclitic 
5Dual citizenship  
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متص  شده است؛ اماا باه لحااا سااختاری باه ساازۀ       « John»به « s’»(. در مثال زير Katamba, 1993ای ديگر تعلق دارد )از نظر واجی به سازه

 بعدی تعلق دارد.
(6) John’s working hard.  

است، بادين   1بست سازیش واژه خورد، دوگانه ها از جمله زبان فارسی به چشم می در بعضی زبان ها که بست های واژه يکی ديگر از ويژگی

کند. برای مثال، در  بست يك عنصر نحویش  ديگر را در جمله دوگانه می بست در جمله حضور دارد؛ به بيانی ديگر، واژه معنی که مرجم واژه

« ش»بسات  مرجام واژه « ماشين»کنند.  يك مصداق واحد در جهان بيرون اشاره می (، عناصری که زيرشان خط کشيده شده است به7جملۀ )

 است.

 من ماشين رو خريدمش.(7)

هاا   بسات  ایش واژه کند اين است کاه چاارچور زيرمقولاه    ها را از واژه و وند متمايز می بست (،آنچه واژه1985 ,1982) کلاونسبه عقيدۀ 

شاود. بارخلاف    بسات نامياده مای    واژه 2شاوند.اين گاروه، قلمارو    کند که اين عناصر به لحاا نحاوی باه ياك گروهمتصا  مای     مشخص می

 ها بايد يك واژه يا ستاک باشد. شوند؛يعنی ميزبانش آن ها، وندها در سطح واژه به يك ميزبان متص  می بست واژه

 بندی کرد:ها را به دو گروه تقسيمبستتوان واژهبست و صورت کام  آن، میاز منظر توزيم واژه

کام  خود دارد و ارتباا  معناايی و آوايایش آن باا      ۀبست از نظر نحوی توزيعی همسان و برابر با گون اين نوع واژه3بست ساده: واژه (1

 شود.بست میبه واژه قب  يعنی مفعول پی« را» زير پيواژۀ ۀگونۀ کام ، روشن و شفاف است. برای مثال، در جمل

 ( اون مدادُ بده به من.8)

يا توزيم صورت وابسته منطبق بر صورت کام  نيست. در  و بست يا صورت کام  و غيروابسته ندارد اين نوع واژه4بست ويژه: واژه (2

بق بر نکره صورت کام  ندارد و توزيم ضمير پيوسته منط« ئی-»شوند.  بست ويژه محسور می نکره و ضماير پيوسته، واژه« ئی-»زبان فارسی 

 (.Zwicky, 1977 Cited in Spencer 1991: 376؛145: 1374شقاقی، صورت کام  خود نيست و گاه در توزيم تکميلی با يکديگرند )

پاردازيم. تااکنون   پيشينۀ پژوهش مارتبط باا آن در زباان گيلکای و فارسای مای       ها، اکنون بهبستهای واژهپس از معرفی و شرح ويژگی

شاده   هاای انجاام   های زبان گيلگی )گويش اشکورات( انجام نشده است. با اين وجود، با رجوع به پاژوهش بستپژوهش مستقلی دربارۀ واژ

اند. در ايان  ها دارند، توصي  شدهبستکه رفتاری شبيه واژه ایتوان پی برد که در برخی از اين منابم عناصر وابستهدربارۀ گيلکی رشت می

هاای خاود پيراماون زباان     ( در کتاار 1395) راساتارگوييوا و همکااران  ( و 1374) سنکريستنپردازيم. بخش، به مرور دو مورد پراستناد می

ها، به توصي  صرف )اسم، صفت، فع ، قيد و حرف اضافه( و نحو زبان بستاختصاص بخشی به مبحث واژه گيلکی )گويش رشت( بدون

-اضافههای معرفه و نکره، نشانگرهای حالت، انواع ضماير، پيشهای نسبتاً خوبی نيز از عناصری مانند اضافه، نشانهو توصي  گيلکی پرداخته

کاارگيری   اند ماهيت اين عناصر را با باه نکردهيك از موارد، نويسندگان تلاش  اند. اما در هيچادهها و حروف ربط به دست داضافهها و پس

گياری از اناواع   ههاا خاواهيم پرداخات، توصاي  و تحليا  کنناد. در ايان مقالاه، باا بهار           های خاصی که در بخش بعدی به شرح آنآزمون

تواناد باه   های اين مقالاه مای   روند. يافتهبست به شمار میکه برخی از اين عناصر واژهشان خواهيم داد ن های آوايی، واژگانی و نحوی آزمون

 شناخت بيشتر عناصر وابسته در زبان گيلکی کمك کند.

های زبان فارسی نيز مطالعات متعددی صورت گرفته است که در اين بخش به مرور چند نمونه که مرتبط باا موضاوع   بستپيرامون واژه

های زبان فارسای و  بستهای آوايی، صرفی و نحوی به توصي  واژهگيری از آزمون( با بهره1374) شقاقیپردازيم. ند، میاين پژوهش هست

هساتند.   بسات بست ويژه شناساايی شادند و همگای پای    واژه 6بست ساده و واژه 3پردازد. در اين مقاله ها میها و واژهها از ونده تفکيك آن

                                                 
1Clitic doubling  
2domain 
3Simple clitic 
4Special cllitic 
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/، o-دهند که ضماير متص  شخصی، نشانه عطا  / ( نشان می2003) 1والدآيخنشناختی ( با توس  به رويکرد رده1392) نژادصراحی و علی

-( به ميزان متعارف باودگی واژه 1400) کوکبی سيوکی و همکارانآيند. بست به حسار میهای فع  ربط همگی واژورتصاضافه و  ۀنشان

بساتی، ياای نکاره، ياای     هاای ضاميری، افعاال پای    بسات  بستی، نشانۀ افزايشگر، پای های زبان فارسی مانند نشانۀ مفعولی، حرف ربط پیبست

بستی زبان فارسی به نمونۀ متعاارف  نتايج پژوهش مؤيد گرايش نظام واژ اند.تخصيص نکره، کسرۀ اضافه، نشانۀ تأکيد و نشانه معرفه پرداخته

های فعلای  وشناسهنا   و، با  -میدهد که اجزاء فعلی ( در پژوهش جالبی نشان می1389) نغزگوی کهنهای دنيا است. اين نظام در ميان زبان

اند. رفتار اين اجزای زبانی در روند تبدي  بست به وند تصريفی تبدي  شدههای خود از واژهز ويژگیدادن بعضی ا با از دست در طول تاريخ

 اند.عيار تبدي  نشدههای فعلی( هنوز به وندهای تصريفی تمامهای تصريفی يکسان نبوده و بعضی )مانند شناسهبه وند

توان به های ارزشمندی انجام شده است که در اين ميان میا نيز پژوهشه های ضميری زبان فارسی و تحول تاريخی آنبستپيرامون واژ

گيلکای  هاای ضاميری زباان فارسای در     بسات ( اشاره کارد. از آنجاا کاه پای    1394) مزينانی و شريفی( و 1386) مفيدی(، 1389) مهندراسخ

های زبان بستپردازيم. هدف از انجام اين مقاله شناسايی، توصي  و تحلي  واژه اشکورات کاربرد ندارند به مرور جزئيات اين مطالعات نمی

 های آوايی، صرفی و نحوی است. گيلکی )گويش اشکورات( با توس  به آزمون

 

 هابستهاي آوايي، صرفي و نحوي در شناسايي واژه. آزمون3

تاوان از  ها نقش دارند اختصاص دارد. میبستهای آوايی، صرفی و نحوی که در شناسايی و توصي  واژهين بخش به معرفی انواع آزمونا

هاای  بسات ها به توصي  و تحلي  واژهگرفت. در بخش بعدی، با اعمال اين آزمون بست از واژه و وند بهرهها برای تفکيك واژهاين آزمون

 پردازيم.می گيلکی اشکورات

 

 . آزمون آوايي1-3

بست از نظر تکيه متکی به عنصر ديگری است؛ اما واژه از نظر تکيه دارای استقلال است، بدين معنی که عنصر  (، واژه1374) شقاقیبه عقيدۀ 

روه يا جمله يك واژه است. مقولات دستوری متفااوت الگاوی   رود؛ اما عنصر حام  تکيه در گ بست به شمار می فاقد تکيه احتمالاً يك واژه

تکيه روی واکاۀ  « دروازه»به معنی « dərvzə»عنوان مثال، مقولۀ اسم در گيلکی اشکورات تکيۀ پايانی دارد. در کلمۀ  تکيۀ متفاوتی دارند. به

بست تغييری در تکيۀ کلمۀ  شود؛ اما افزودن واژه می هجای پايانی است. افزودن وندهای اشتقاقی و تصريفی اغل  موج  تغيير جايگاه تکيه

. ۲بر است ( تکيه/ə/)به مفهوم نکره( فاقد تکيه است. هجای دوم اين واژه )واکۀ« dəmi»در کلمۀ  /i-/عنوان مثال، واکۀ کند. به پايه ايجاد نمی

قرار  /ə/وند تصريفی دارای تکيه است و اين تکيه روی واکۀ بر است. به بيان ديگر، هجای آخر تکيه« تر بزرگ»به معنی « piltər»اما در کلمۀ 

اضاافه  » /ə-/بسات   در جملاۀ زيار پای    رساد باه نظرمای  بست دارای تکيه است. برای مثال، دارد. شايان توجه است که در موارد معدودی واژه

 (. Kahnemuyipour et al. 2024دارای تکيه است) در گيلکی اشکورات3«مقلور
(9)surx- gul 

red-REZ
4
 flower 

 «گ  سرخ»

 شود.بست از وند تصريفی يا اشتقاقی استفاده میاز اين آزمون برای تفکيك واژ

                                                 
1Aikhenvald 

اين که آيا -1پذيرد. بنابراين نکات زير احتياج به بررسی آکوستيکی دارد: گليسی هيچوقت تکيه نمیيادداشت سردبير: واکه شوا يك واکه کوتاه است و از نظر آوايی حداق  در زبان ان ۲

 اين که ممکن است مانند فارسی هجای ماقب  واژه بست  ديرکرد قله زيروبمی داشته باشد که به لحاا شنيداری تکيه به هجاای دارای واژه بسات   -2در گيلکی اين واکه شوا است يا نه و 

 شود.  تصاص داده میاخ
3 Reverse Ezafe 

  Reverse Ezafeصورت کوتاه شده  3
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 آزمون ساختواژي 2-3

توان از چهار اين سه گروه میها شباهت دارند و هم به وندهای تصريفی. برای تفکيك هها هم به واژبستتر گفته شد واژ طور که پيشهمان

 آزمون ساختواژیش موسوم به وابستگی، جلوگيری از وندافزايی، توزيم و خلاء اتفاقی بهره گرفت. 

 وابستگي 1-2-3

ها نيز  بست ها عناصرش آزادِ زبان هستند. واژه شود. وندها عناصر وابسته و واژهبست بهره گرفته میاز آزمون وابستگی برای تفکيك واژه از واژ

در جملۀ زيار وابساته باه فعا  اسات و      « a»(. برای مثال، استفاده از نشانۀ تأکيد 1374شقاقی، روند ) اند و به تنهايی در ساخت به کار نمی وابسته

 شود. ( می10ی ) شدنش جمله کاربرد آن به تنهايی موج  نادستوری
(10) kitv hagit-i-ja 

book take-PST-2SG-EMPH 

 «کتار گرفته است آ»

 وندافزايي از . جلوگيري2-2-3

« bidr»شود. چنانچه به واژۀ بست نيز مانم از وندافزايی می دهند وند جديدی به پايه متص  شود. واژهنمی برخی از وندهای تصريفی اجازه

نخسات  « bidr»تاوان باه کلماۀ   را به آن افازود؛ اماا مای   « kr»اشتقاقی  توان پسوند را بيفزاييم ديگر نمی« n»پسوندجمم « شاليزار»به معنی 

 را ساخت.« bidrkrn»را اضافه کرد و کلمۀ « ən-»وسپس پسوند جمم « kr»پسوند اشتقاقی 

. (1374شقاقی، ) ای عام توصي  کردتوان با قاعده همۀ وندهای تصريفی قادر به جلوگيری از وندافزايی مجدد نيستند و اين ويژگی را نمی

باه  « bariktər»شود. حال اگار   ساخته می« bariktər»کلمۀ« barik»يا نشانه صفت برتر به صفت « tər-»عنوان مثال، با افزودن پسوند تصريفی  به

 «.bariktərən»را به آن افزود، مانند « ən-»توان پسوند نشانه جمم  جای اسم به کار رود، می

بست بست( هيچ  نوع وند صرفی را اضافه کرد. گاه اتصال واژه )پايه+واژه  توان به مجموعه بست به پايه متص  شود ديگر نمیهرگاه واژه

شاود  ها و وندهای تصريفی استفاده مای  بستشود. از اين آزمون برای تميز وندهای اشتقاقی از واژه ديگر نيز می هایبستواژه ازافزودن مانم
 (.1374شقاقی،)

 

 . توزيع3-2-3

. (1374شاقاقی،  شاود )  های خاصی متص  می بست درگزينش واژه پايه از محدوديت کمتری برخوردار است، درحالی که وند فقط به پايهواژه

 توان به عناصر متفاوتی اضافه کرد. را می بست شود؛ اما واژه مصدر(متص  می( اسمای از مقوله لياقت هميشه به پايه /i-/برای مثال، 

 
(11) mi pe:r nədƷr-ə 

 my father carpenter-is 

 «پدر من نجار است.»

          
(12)ame hamsajə vətʃə mandis-ə 

our neighbor’s boy engineer-is 

 «پسر همسايه ما مهندس است.»

 
(13) un-ə lku arusi dƷomǝ ʃav-ə 

his-REZ daughter wedding friday night-is 

 «عروسی دختر او ش  جمعه است.»
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های اسم، صفت و قيد متصا    باشد، به ترتي  به مقوله می «است»   «hisə»شده فع  که صورت کوتاه /ə-/بست  پی (13 -11) در جملات

 شود.بهره گرفته میبست  هدهای اشتقاقی و تصريفی از واژونشده است. از اين آزمون برای تفکيك 

 
 

 اتفاقي خلأ 4-2-3

سات( خالاء اتفااقی    ب ژهوا +واژه)رود و در ترکيا    یهايی که نحو تعيين کند باه کاار ما    که واژه بست در تمامی جايگاهکرد توان اذعان  می

 /-nə/ پيشاوند   اشاکورات ال، در گيلکای  مثا عنوان  . به(1374شقاقی، ) دهايی يافت شونچنين خلأ (وند+اما در ترکي  )واژه؛ شود یمشاهده نم

« خوراک کم»به معنی  «noxor» و« تهيدست»يعنی «nədar»هايی همچون شود و واژه یبرای ساختن مفهوم سل  دارندگی به ستاک افزوده م

بسات و   هبرای تمايز گاذاردن باين واژ   از اين آزمونندارند.  کاربرد يلکی اشکوراتگر د« noxon»يا « nəzən» اما کلماتی همچون ؛سازد می

 .شوداستفاده میوندها 

 

 آزمون نحوي 3-3

قواعد نحوی از قبي  حرکت و حذف به قريناه، بار ترکيا     کنند. ها و جملات عم  میدهندۀ گروه ها و عناصر تشکي قواعد نحوی بر سازه

 کنند.  ترکي  )واژه+واژه( عم  می بست( مانند )واژه+واژه

 

 قاعدۀ حذف به قرينه 3-3-1

تواند حذف  کند و ک  يك کلمه را می ( قاعدۀ حذف به قرينه بر بخشی از واژه عم  نمی1983) زوئيکی و پولوم( و 1374) شقاقیبه عقيدۀ 

-» تکواژ وابستۀ( يکی از دو 15در جملۀ )و دوم  «Gz»را از جملۀ «  Gz»( کلمۀ 14قاعدۀ حذف به قرينه در جملۀ )عنوان مثال،  کند. به

ə » را حذف کرده است. « را»به معنی 
(14) ti bərar Gəz bjard amm no-xord 

your brother food buy-PST-3SG but Neg-eat-PST-3SG 

 «نخوردولی  آوردبرادرش تو غذا »

   
(15) pirhən-o ʃəlvar-ə bəjar 

shirt-and pants-Acc bring-2SG 

 «پيراهن و شلوار را بياور»

( 15در جملۀ دوم به قرينه حذف شده است. در جملاۀ ) « Gz»شود که  ( يك جملۀ مرک  همپايه محسور می14به بيان ديگر جملۀ )

بسات   اند و واژه با همديگر ترکي  شده« pirhən o ʃəlvar»به قرينه حذف شده است؛ زيرا « pirhən»در واژۀ « را»به معنی « -ə»بست  نيز واژه

/-ə/ ( فقط به اسم دومlvarəə( اضافه شده است و در واژۀ )pirhən    به قرينه حذف شده است.شايان توجه است که حذف باه قريناه پساوند )

 شود.زير به ترتي  مشاهده میهای تصريفی و اشتقاقی مردود است، همان طور که در مثال

(16) *i otG kotʃiktər-o təmiz-ə 

this room smaller-and clean-is 

 «.اين اتاق کوچك تر و تميز است»

 

 

tamirkr-o brGkr-/ tamirkr- o brG -  mrk  xxur- (17) mi 

repairman-and   electrician-is husband sister-REZ my 
 «کار استتعميرکار و برقواهر من شوهر خ»

https://doi.org/10.22108/jrl.2024.136755.1722


 1404بهار و تابستان ، 32، شماره ترتيبی اولم، شماره ههفدشناسی، دانشگاه اصفهان، سال  های زبان پژوهش                                                                                     90

 
https://doi.org/10.22108/jrl.2024.136755.1722 

 

به نادستوری شدن عبارات منجر شده  «kr»( حذف به قرينۀ وند اشتقاقی 17و در مثال ) «tr»( حذف به قرينه وند تصريفی 16در مثال )

وناد اشاتقاقی و    باارۀ در ؛ اماا کناد  عما  مای   (واژه+سات( و )واژه ب هواژ +واژه)حدف به قرينه بر دهند که های اين بخش نشان میاست. داده

 (. 1374شقاقی، متمايز ساخت ) بست را از وند واژه توانمی اين آزمون توس  بهتصريفی کاربرد ندارد. با 
 

 قاعده حرکت. 3-3-2

 شاقاقی .شاود  جاا مای   جاباه  حرکات در جملاه   ۀقاعاد  ۀکه ک  کلمه به واسطلب ،گيرد حرکت قرار نمی ۀبخشی از يك کلمه تحت تأثير قاعد

باا واژه   ،را بدون ديگری حرکت دهد X+Y حرکت بتواند يکی از دو بخش يك ترکي  ۀکه وقتی قاعد دارداظهار می( 149-150: 1374)

جاا شاده اساتو     باه  در جملاه جاا   «خاناه »کلماۀ  ( زبان فارسای،  19و ) (18های ) در جمله ( معتقد است150-149: 1374) ویسر و کار داريم. 

 .اند وابسته، غيردستوری شده ژتکوا يیجا به ( پس از جا21( و )20های ) دستوری هستند؛ اما جمله، های حاص  جمله

 .انه درش بسته استخ           در خانه بسته است( 18)

 علی رفت خانه          علی خانه رفت( 19)

 .کتار اينجاستت*           کتابت اينجاست ( 20)

 .ها کتار اينجاست *       .    ها اينجاست کتار( 21)

بسات  دهند امکان حرکت واژه در گيلکی اشکورات وجاود دارد؛ اماا حرکات واژه   های زير نشان میطور که مثالبه همين منوال، همان

 .مجاز نيست

(22) mohsin xonə hagit   →  mohsin Hagit xonə   

Mohsen house take-PST-3SG Mohsen take-PST-3SG house  

  «محسن خانه گرفت/ محسن گرفت خونه.»

 
(23) kitav-ə  behe-m   → *kitav behe-m-ǝ 

book-ACC buy-PST-1SG Book buy-PST-1SG-ACC 

 «کتار را خريدم.»

 

حاصا    ۀولای جملا   .ه اسات کارد جاا   هجابا  ،روند اگانه به شمار میدج ۀا که دو واژحرکت جايگاه فع  و مفعول ر ۀ( قاعد22در جمله )

 ساتوری نادحاصا    ۀاماا جملا   ؛را حرکت داده اسات  ،«را» به معنی ،«ə-»حرکت واژه بست  ۀ( قاعد23)  اما در جمله ؛کماکان دستوری است

 ره گرفت. بهواژه  ازبست  واژه توان برای متمايز ساختنمیآزمون حرکت از  شده است.
 

 گيلكي اشكوراتهاي بستواژه. 4

-های گيلکی اشکورات می بستهايی که در بخش پيشين معرفی کرديم به شناسايی، توصي  و تحلي  واژهدر اين بخش با توس  به آزمون

بسات سااده باه شامار      واژه 2 بست ويژه و واژه 9بست است که از اين ميان، واژه 11گيلکی اشکورات دارای پردازيم و نشان خواهيم داد که 

 شاقاقی شاايان توجاه اسات کاه     آيند. بست به حسار میروند، پیشده بعد از پايه به کار می های شناسايیبست. از آنجا که تمام واژروند می

 گرفته است. بندیش تکواژهای وابسته زبان فارسی بهره ها برای بررسی و طبقه ( از همين آزمون1374)
 

 /a/  هبست ويژ پي4-1

بودن ياك   بست علاوه بر واژه /a/ کهکرد توان اذعان  می ،بنابراين ؛برای تأکيد روی عم  به کار می رود اشکوراتگيلکی در  /a/ بست واژه

 :جمله زير را در نظر بگيريد .رود نمای گفتمانی نيز به شمار می نقش
(24) ba kəse nə-gi-ja 

should somone Neg-say-2SG-Emph 

 «آبايد به کسی نگی»
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به انتهای فعا  متصا    بست  اين واژه .همچنين،زيرا صورت کام  و غيروابسته ندارد ؛شود بست ويژه محسور می ست يك واژهب اين واژه

که اين عنصر بدون اتصال به  توان گفت. از منظر آزمون وابستگی، میرود بست به شمار می پیك جهت اتصال ي رو،از منظرشود؛ از اينمی

تاوان ايان عنصار را از وناد     تواند در جمله به کار رود؛ بنابراين، از واژه متفاوت است. همچنين، با توس  به آزمون خلأ اتفااقی مای  فع  نمی

ی بارای ونادها صادق    تواند متص  شود و معنای تأکيد را القا کناد، در صاورتی کاه ايان ويژگا     متمايز ساخت. اين عنصر به تمامی افعال می

 شود.بست خلأ اتفاقی مشاهده نمیکند. بنابراين، در ترکي  فع  و اين پی نمی

هاا  بسات (، واژه2012:105) ۱و لاويس  اسپنسار ها رابطه اين عناصر با تکيه است. به عقيادۀ  بستدر مورد واژه انگيزيکی از مباحث بحث

هاا  بسات شاوند. باه بياانی ديگار، واژه    رو به يك ميزبانی که دارای جايگاه تکيه است متص  میذاتی فاقد تکيه هستند و از اينعمدتاً به طور 

دی گونااگون از  ( با طرح شواه90-2012:84) و لويس اسپنسربا وجود اين، کنند. عمدتاً هيچ تغييری در الگوی تکيه ميزبان خود ايجاد نمی

هايی که با اتصال به ميزبان خود بخشی از واژه واجای باه   بستد: ال ( واژهنسازها را از هم متمايز میبستدو گروه از واژ های مختل زبان

در جايگاه تکياه   هايی که با اتصال به ميزبان خود تغييریبستگيرند، ر( واژهآيند و در خارج از نظام تکيه واژه ميزبان قرار میحسار نمی

. تاوان باه مساأله تکياه پرداخات     مای  های گيلکی نيز بستر بررسی واژگيرند. دکنند و در واقم در قلمروی تکيه قرار میدر ميزبان ايجاد می

از پيشوند نفی بست جايگاه تکيه کند. به بيانی ديگر، پس از اتصال اين پیمینپس از متص  شدن به ميزبان، تکيه را جذر /a/   هبست ويژ پی

گاروه  و در ساطح   رو،واژه راست دهد که تکيه در زبان فارسی در سطح( نشان می2003) پورکهنموئیکند. مینبه اين عنصر تأکيدی تغيير 

جايگااه تکياه پايش از     رو،در مثاال فاوق  ايان  کناد. از رسد که زبان گيلکی نيز از الگوهای تکيه يکسانی تبعيت مای . به نظر میرو استچ 

بست اتصال اين  واژه و ردشود، قرار دامحسور میگروه ترين عنصر ، که سمت چپروی پيشوند نفیبه فع   /a/  هبست ويژ پی نشدافزوده

  دهد.مینجايگاه تکيه را تغيير نيز 

 

  /əm-/ بست ويژه پي 2-4

. شاود  مای  واژه گروه قب  از خود متص آخرين بست به  متنوعی دارد. اين واژه های اشکورات، نقشدر گيلکي «هم»به معنی  /əm-/ ستب اژهو

 توجه کنيد:به نمونه زير  .زيرا صورت کام  غيروابسته ندارد ؛رود ست ويژه به شمار میب اژهو اشکورات، ست در گيلکیب ژهوااين 
(25) amr-əm ism bənviʃt-im 

we-too name write-PST-1PL 

 «ايم(.نويسی کرده)نام ايمهم اسم نوشتهما » 

 

باا اساتفاده از    رود. بست به شامار مای   جهت اتصال يك پیاز منظر قب  از خود متص  شده است و ۀبه واژ /əm-/ بست ( پی25در جمله )

هاای  تاوان باه پاياه   ت که آن را باه مای  رود و وند نيست؛ از اين جهبست به شمار میتوان نشان داد که اين عنصر يك واژهآزمون توزيم می

(( اضاافه کارد. باديهی اسات کاه ايان       27(( و صفت )مثاال ) 26( بالا(، فع  )مثال )25مختل  از مقولات نحوی گوناگون مانند اسم )مثال )

 کند.ويژگی دربارۀ وندها صدق نمی
bed-im-m (26) be-im-m 

see-PST-1PL-too went-1PL-too 
 «ديديم.هم رفتيم و هم »

 

his-n (27) bikr-m 

are-3PL unemployed-too 
 «بيکار هم هستند.»

                                                 
1
 Spencer and Luis 
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اسات   توجاه شايان کند و از اين منظر خنثی است. بست تأکيدی تغييری در جايگاه تکيه در ميزبان ايجاد نمیواژ نيز همانند بستاين واژ

در زباان   (هم)بر خلاف معادل خود  /əm-/ بست که پی کردتوان اذعان  میفارسی معاصر است. در زبان « هم» ۀست معادل کلمب اژهاين و که

  است.کام   زيرا فاقد صورت ؛رود بست ويژه در به شمار می فارسی يك واژه

 /aj/ پي بست ويژه4-3

 شاود. اضاافه مای  اسام   ۀای از مقولا  به پايه ضرورتاً بست واژهاين  است.صورت کام   وفاقد بست ويژه است يك پی  /aj/ سازنکره بست واژه

هاای   رود. باه نموناه   به شمار می بست پیجهت اتصال، يك شود؛ بنابراين، از منظر به انتهای ميزبان آوايی خود متص  می /aj/ ويژه بست واژه

 :دزير دقت کني
(28) mərd- aj bedi kr no-kon  

man-Indef see-PST-2SG work Neg-do-3SG 

 !«مردی ديدی که کار نکند؟»

 
(29) zǝn- aj Doni xonə men tendi kar konǝ  

woman-Indef know-2SG home inside how much work do-3SG 

 «کند؟يك زن ميدونی چقدر داخ  خونه کار می»

   

بست تنها به اسامی بسيار  . شايان توجه است که اين واژهساز به آخر اسم افزوده شده است بست نکره پیعنوان  به /aj/ فوق ی در دو جمله

بست است نه وند؛ زيرا باه انتهاای   توان آن را به هر اسمی متص  کرد. اين عنصر يك واژهشود و نمیمحدودی مانند دو مثال فوق اضافه می

 گيارد. در قلماروی تکياۀ واژۀ ميزباان قارار مای      اسات و  پاذير بسات تکياه  ايان واژه رسد به نظر میافزون بر اين، شود. میگروه اسمی متص  

بست بر جايگاه تکياه در  اند. تأثير واژههای ايرانی مغفول واقم شدهشواهدی از اين دست در طرح رويکردهای پيشين در مورد تکيه در زبان

بسات وجاود نادارد.    و نقش دقياق ايان واژه  در حال حاضر، اطلاعات چندانی دربارۀ معنا   شايستۀ مطالعه بيشتری است.های ايرانی بهره زبان

 کنيم.های آتی موکول میبه پژوهشمطالعه آن را هم بررسی اين موضوع از چارچور مقاله حاضر خارج است و 

 

 /iبست ويژه / پي 4-4

 رود: طور کلی در دو بافت به کار می بست بهاين واژه

بار  بسات  در مثال زير، اين واژه .شودظاهر می بستواژه صولی، اينوپيش از بند مبر روی هسته اسمی و  ،اسم يك بند باشد ۀهرگاه وابست .1

 کننده آن ظاهر شده است. و پيش از بند موصولی توصي « rizan» روی هسته اسمی 
(30) rizan-i kə rusta men hisan per-o mar-ə Gədr- ə viʃtər don-ən 

children-Indef that village in are father-and mother-Rez appreciation-Acc more know-3PL 

 «دانند قدر پدر و مادر را بيشتر می در روستا هستند بچه هايی که» 
 

 (.1374شقاقی، برای مثال نك . اند )ياد کرده« علامت تخصيص نکره»تحت عنوان  /iبست /شناسان از اين کاربرد پی برخی از زبان

. شاايان توجاه   برسااند شود و مفهوم نکره را اضافه  تواند به انتهای هسته اسمیبست میدهد اين واژه( نشان می31طور که مثال )همان. 2

 شود.بست ضرورتاً به هسته اسمی متص  می رو،  اين واژهاز اين است که گروه اسمی در زبان گيلکی هسته پايانی است؛
(31) hit malim-i mene i kr- bo-kon-  

no teacher-Indef can’t this work-Acc subj-do-3SG 

 «هيچ معلمی نميتونه اين کار رو بکند.»

 

تاوان  گيری از آزمون وابستگی و خلأ اتفاقی میرود. با بهرهبست ويژه به شمار  میرو، پیفاقد صورت کام  است؛ از اينست ب واژهاين 

بايسات باه ياك پاياه متصا  شاود.       اژه و وند متمايز ساخت؛ بدين معنی که برخلاف واژه، اين عنصر ضرورتاً میاين عنصر را به ترتي  از و
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از حيث تکياه، باياد گفات کاه ايان      تواند به تمامی اسامی اضافه شود و معنای نکره را القا کند. علاوه براين، برخلاف وندها، اين عنصر می

 يچ تأثيری بر جايگاه تکيه در ميزبان ندارد.عنصر به هيچ روی دارای تکيه نيست و ه

 

 /ə-/مقلوب اضافه ۀبست ويژ پي 4-5
گرهای پيشين گرهای پسين اسم زبان فارسی به صورت توصي اين نوع اضافه در گونۀ گيلکی به اضافۀ مقلور معروف است؛ زيرا توصي 

رو، های واژگانی گيلگی اشکورات هسته پايانی هستند.از اينتمام گروه(. Kahnemuyipour et.al., 2020روند)اسم در زبان گيلکی به کار می

هاای زيار   . مثاال (1399شاعبانی،  رود )به کاار مای   گروه اسمی متمم و پس اضافهبين  صفت و موصوف و بين  اليه و مضاف، اضافه بين مضاف

 ايی از ساخت اضافه در گيلکی اشکورات هستند:هنمونه
(32) ahmd- xaxur 

Ahmad-Rez sister 

 «خواهر احمد»

 
(33) sbz-  v 
green-Rez grass 

 «عل  سبز»

     

اساامی،  ای که محا  وقاوع آن اسات باه تماامی      توان در جايگاه نحویتوان نشان داد که اضافه مقلور را میبا اعمال آزمون توزيم می

کند. عالاوه باراين، هايچ گوناه خالأ      رود و از وندها متفاوت عم  میبست به شمار میصفات و حروف اضافه متص  کرد از اين حيث واژه

شود؛ بنابراين، از منظر خلأ اتفاقی نيز اضافه مقلور يك های گوناگون از مقولات مختل  مشاهده نمیاتفاقی هم در اتصال اين عنصر به پايه

گيارد و باا توجاه باه جهات اتصاال ياك         پايه قرار می ا گروهياز واژه اضافه مقلور در زبان گيلکی بعد بستواژهرود. بست به شمار میهواژ

 معتقدناد ( 2020) پورتقیپور، شعبانی و کهنموئی رود. بست ويژه به شمار می لذا يك پی است،فاقد صورت کام   ژبست است. اين تکوا پی

بست اضافه مقلور بين دو اسم و همچنين بين اسم و پس هرای تکيه است در صورتی که واژابست اضافۀ مقلور بين صفت و اسم دکه واژه

دو  نحاوی -دهد اضاافۀ مقلاور در زباان گيلگای تجلای واژ     هايی است که نشان میاضافه فاقد تکيه است. در حقيقت، تکيه يکی از ويژگی

 طلبد. را می یپذيرد رفتاری مانند وند دارد. البته اين مطل  مطالعه اکوستيکی دقيقدر حالتی که تکيه می و عنصر مجزا است

 

 1بستي هاي پي فعل 4-6

فع  رباط  عنوان  توانند به که می هستند« بودن»به معنی « n» ʔboمفهوم فع ای وجود دارد که بيانگر های وابسته صورتدرگيلکی اشکورات 

جمم( با فاع  جمله مطابقت دارد ، مفرد)و شمار  (اول، دوم، سوم)های وابسته که از نظر شخص  اين صورتدر ساخت اسنادی به کار روند. 

 :عبارتند از
əm, i, ə, im, in, ən 

 شود.های وابسته مشاهده میهای زير کاربرد اين صورتدر مثال
(34) xob-əm xob-i xob-ə xob-im xob-in xob-ən 

good-be-1SG good- be-2SG good-be-3SG good-be-1PL good-be-2PL good-be-3-PL 

 

تاوان باه قريناه حاذف کارد؛      های وابساته را مای  دهد اين صورتهمان طور که مثال زير نشان می. بست هستند پیجهت اتصال  از حيث

 آيند نه وند تصريفی.بست به حسار میبنابراين، واژه

                                                 
1 Enclitic verbs 
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(35) ti vt tnbl vli ti lku zrng- 

  your boy lazy But your daughter  smart-is 

 «پسر تو تنب ، اما دختر تو زرنگ است.»

 .شاوند  افعاال کمکای نامياده مای     ،روند و در دساتور  های مختل  به کار می نمودها و وجه ،ها صرف زمانها برای همچنين، اين صورت

n» ədovosبه صرف فع روند. ماضی نقلی و بعيد کام  به کار می های عنوان فع  کمکی در صرف زمان به n» ʔ«boفع  ۀهای وابست صورت

 :توجه کنيد اشکورات در زمان ماضی نقلی گيلکی «دويدن»به معنی 

 ) bodovəsmام دويده، )bodovəsi(ای دويده، )bodovəs(دويده است)

 bodovəsim(ايم ويده، )دbodovəsin ايد دويده، )) bodovəsn اند دويده)

شود و باه آخار هماه     افزوده میbə/1/ها پيشوند صيغهۀبه هم گيلکی اشکوراتشود برای ساخت زمان ماضی نقلی در  چنانکه مشاهده می

های ويژه  بست ژهوا ،اين افعال به دلي  عدم برخورداری از صورت کام شود. اضافه می əm, i, ə, im, in, ənهای ستب ها به ترتي  واژه صيغه

روی دارای تکيه نيستند، در صورتی که ايان گوناه   های اسنادی به هيچبستی در ساختهای پیشايان توجه است که فع  .شوند محسور می

 ماضی نقلی و بعيد کام  دارای تکيه هستند.  های صرف زمانها به عنوان فع  کمکی در فع 

 

 «هب»و « را»/ به معني ə-بست ويژه / پي 4-7

است؛اما به هايچ روی توزيام   «r-» صورت کام داری «را»به معنی  /ə-/ژ  است. تکوا /ə-/بست واژه گيلکی اشکورات،در  «را»دل تکواژ امع

شود که صورت کام  اين عنصار  با يکديگر هستند و در بخش بعدی نشان داده می 2برابری با صورت کام  خود ندارد و در توزيم تکميلی

 /ə-/بسات  در مثاال زيار، تنهاا واژه    .رود بسات وياژه باه شامار مای      اين تکواژ ياك واژه  رو،شود. از اينماير مفعولی متص  میتنها به آخر ض

  بعد از اين اسم مجاز نيست. « r-»به کار رود و ظهور صورت کام   /kitv/اسم  بعد ازتواند  می
(36) kitv-ǝ /r had-i 

book-Acc give-2SG 

 «هکتار را بد»

  
اين  ،جهت اتصال . بنابراين، از منظربه اسم قب  از خود متص  شدهاست /ə-/ۀبست ويژ واژه ،شود در جمله فوق مشاهده می طور کههمان

طور که بست است نه وند. نخست آنکه، همانتوان استدلال کرد که اين عنصر واژهکم با طرح دو شاهد میدست .بست است پیيك  ژتکوا

به قرينه حذف شده اسات.   / malim /روی واژه  /ə-/بست توان به قرينه حذف کرد. در اين مثال پیدهد اين عنصر را مینشان می( 37مثال )

 توان به قرينه حذف کرد. وندها را نمی
(37) mu malim-o modir- bedem 

I teacher-and principal-Acc see-PST-1SG 

 «من معلم و مدير را ديدم.»

 

. از آنجاا  کناد متمايز مای  ها را از وندها ها، آنبستشود. اين ويژگی واژههمواره به آخر گروه اسمی افزوده می /ə-/بست پیآنکه، دوم 

توان نشان داد که آيا اين عنصر باه آخار هساته    شود نمیکه گروه اسمی زبان گيلکی هسته پايانی است و اسم در پايان گروه اسمی ظاهر می

گيری از زبان فارسی های نحوی که در اثر قرضتوان به نمونه ساختشده است يا به آخر گروه اسمی. برای رفم اين مسئله، میاسمی اضافه 

دار در زباان  به انتهای گروه اسامی کاه ترتيا  آن اسام + صافت )ترتيا  نشاان        /ə-/بست  در مثال زير، پی اند استناد کرد.وارد گيلکی شده

                                                 
به صورت ها ای، در برخی بافترود. در اثر هماهنگی واکهتری به کار میهای متنوع/ است؛ زيرا اين صورت در بافت-bəساز در گيلکی اشکورات / صورت زيرساختیش پيشوند گذشته1

/bo-شود./ ظاهر می 
2 complementary distribution 
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 ست.گيلکی( است متص  شده ا
(38)ti xxur- zrng- bedem 

your sister-Rez intelligent-Acc see-PST-1SG 

 «من خواهر زرنگ تو را ديدم.»

 

  ماا  اين ديدگاه مغاير با تحليا  1رود.به شمار میبرايی -رايی(، اين عنصر نشانگر حالت 76-73: 1395) راستارگوييوا و همکارانبه زعم 

-( نيز  معادل اين عنصر در زبان فارسی را واژه1374) شقاقیبست بودن اين عنصر نيست؛ زيرا نشانگرهای حالت ضرورتاً وند نيستند. از واژه

( اين عنصر در زبان فارسی را نشانه مشخص بودن Karimi, 1989شناسان )برای مثال نك. بست تلقی کرده است. علاوه بر اين، برخی از زبان

 دانند.می

  و«  «kitvهاای  در اتصاال باه واژه   /ə-/بسات   واژه. در جملاۀ زيار،   ای داشته باشدنقش حرف اضافه« به»معنی به تواند بست میاين واژه

«malim»   بست / پیکه  يابيمدر می ،بنابراين ؛کند را القا می« به»و « را»به ترتي  معانی-ə    کااربرد  / به دو معنی متفااوت در گاويش گيلکای

 .گيرد اسمی قرار دارد و بعداز پايه قرار می گروه ۀبست همواره در حوز اين پی ،از معنینظر و صرف دارد
(39) mohsin kitv- malim-ə hadə 

Mohsen book-Acc teacher-to give-PST-3SG 

 «.دادمحسن کتار را به معلم » 

 :را در نظر بگيريد زيرنمونه  .شود / حذف میə-پی بست / ،برخی موارددر 
(40) kitv-ə Ale had-əm 

book-Acc Ali-to give-PST-1SG 

 «کتار را به علی دادم.»

در کناار   واکاه ن دو وقتای ايا   ،رود. در نتيجه نيز يك واکه به شمار می «ə»ی  هبه واکه ختم شده و حرف اضاف «ali» ۀدر نمونه فوق واژ

 توان دو تحلي  رائه داد:می ها آيد. به منظور جلوگيری از التقای واکه میها به وجود  التقای واکه ،گيرند يکديگر قرار می

/ تبادي  و  e/ باه / iپس از اين حذف، واکه آخر واژه علای از /  و 2است ابیقاب  بازي ،و معنای آن از رهگذر بافت شود حذف می «ə»ی  واکه -1

 شود.کوتاهتر می

 شوند و حاص  ادغام يك واکه افراشته و واکه خنثی يك واکه ميانی شده است.  در اثر التقای دو واکه آنها در هم ادغام می -2

 .گيردها فاقد تکيه است و در خارج از قلمروی تکيۀ ميزبان خود قرار میبست در تمام بافتاين پی ضمندر 

 

 «به»و « را»به معني  /r-/بستپي 8-4
« را»باه معنای    /ə-/بسات اين تکواژ و واژه اين نوع ضماير است. آيد و نشانگر نقش مفعول صريحش در آخر ضماير مفعولی می تنها/r-/بست پی

صاورت   تواند باه می/ rə-/شود صورت ( مشاهده می41طور که در )همان .دارندکه در بخش پيشين به آن پرداختيم هر دو معنای يکسانی را 

 تبدي  شود و به انتهای ضماير مفعولی متص  شود. اين دو توزيم برابری دارند./ r-/شده  تاهکو
(41) mər/mərə tər/tərə amər/amərə ʃamər/ʃamərə 

me you-SG us you-PL 

 

هاای  در بافات . از آنجاا کاه   آياد  سوم شخص مفارد و جمام نمای    در آخر ضماير مفعولیش ژاساسی لازم است که اين تکوا ۀذکر اين نکت

 شود:بست قلمداد کرد نه وند. اين وضعيت در مثال زير مشاهده میتوان آن را واژهتوان اين نشانگر را به قرينه حذف کرد، میخاصی می

 

                                                 
 ، بسيار سپاسگزاريم.شداز يکی از دواران محترم مقاله به دلي  ذکر اين نکته که سب  بحث و مقايسه بيشتر در مورد اين عنصر 1
 های جال  بين زبان فارسی و گيلکی است.شود. اين يکی از تفاوتيانجی درج میها عمدتاً يك واج مبرخلاف زبان گيلکی، در زبان فارسی به منظور جلوگيری از التقای واکه2
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(42) m-o hasn- xan-n davt bo-kon-n 

me-and Hasan-Acc want-3PL invitation Subj-do-3PL 

 «بکنند.خواهند دعوت من و حسن را می»

 

رود نيز رفتاری شابيه   تری به کار میهای متنوعطور که در بخش پيشين نشان داده شد همتای اين نشانگر که در بافتعلاوه بر اين، همان

( تاوزيعی  /r-/) ژايان تکاوا   ۀشاد  رود.صورت کوتاه بست به شمار می يك پی ژاين تکوا ،جهت اتصال از منظربست را دارد نه يك وند. واژه

 .رود ست ساده به شمار میب ژهيك وا تکواژاين رو، ؛ از اين رابر با صورت کام  خود داردب

ها به کاار   هايی که در آنها از منظربافت توان به مقايسه آندر اين بخش، می /r-/بست پیدر بخش پيشين و  /ə-/ژ  تکواپس از توصي  

-/بست پیها در اين است که  کنند. اما وجه افتراق آندو معنی يکسانی را القا می ها در اين است که هر روند، پرداخت. وجه اشتراک آنمی

r/ شود، در صورتی که تنها به انتهای ضماير مفعولی اضافه می /-ə/توان دربارۀ تکواژ شود. يك فرضيه که میها ظاهر میدر ساير بافت«r» 

در توزيم تکميلی قرار دارد، در « -»شدۀ  است و با صورت کوتاه« r»و « -»شدۀ  مطرح کرد اين است که اين تکواژ دارای دو صورت کوتاه

فاقد تکيه است و  با اتصال به ميزبان خود نيز هيچ تأثيری بر تغييار   همبست اين واژه توزيم برابری دارد.« r»شدۀ  صورتی که با صورت کوتاه

 جايگاه تکيه ندارد. 

 

 ضماير متصل4-9

 روند.دهد، در گيلکی اشکورات صفات ملکی منفص  وجود دارد که در کنار هستۀ اسمی به کار میزير نشان میطور که جدول همان
 

 صفات ملكي گيلكي اشورات -1جدول 

Table 1-Possessive adjectives in eshkevarat gilaki  

mi     kitv 

my    book 
ame        kitv 

our         book 

tikitv 
your    book 

eme       kitv 
your        book 

unkitv 
his/her  book  

un      kitv 
their book 

 

هاای  طور که در مثالکند. هماندر زبان فارسی را القا می« مال»نيز وجود دارد که معنی « i/in»علاوه بر اين، در اين زبان ضمير متص  

گونه خالأ اتفااقی نياز از ايان حياث       هايی که از مقوله اسم هستند، اضافه کرد و هيچتوان به پايهمی شود، اين ضمير متص  رازير مشاهده می

 رود.بست به شمار میتوان استدلال کرد که اين ضمير متص  واژهوجود ندارد. بنابراين، از منظر خلأ اتفاقی و همچنين وابستگی می
 

 (43) akbr--i (44) mi brar- min--i 
Akbar-Rez-property my brother-Rez car-Rez-property 

 «مال ماشين برادر من» «مال اکبر»

 

 «i/in»توان به جای هسته اسمی از ضمير متص  شود.میدر صورت اتصال اين ضماير به انتهای صفات ملکی، ضماير ملکی حاص  می

 شود. ی ساخته میصورت يك ضمير ملکپس از صفت ملکی استفاده کرد که در اين
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 ضماير ملكي در گيلكي اشكورات -2جدول 

Table 2-Possessive Pronouns Eshkevarat Gilaki 

mii مال من                                     amei                   مال ما 

tii مال تو                                            emei        مال شما            

uni مال او                                    uni                 مال آنها 

 

«i »شده  صورت کوتاه«in »با توجه  ها توزيم برابر ندارند. البته در موارد معدودی اين دو توزيم برابر دارند.است که در بسياری از بافت

توان آن را يك ها توزيعی برابر با صورت کام  خود ندارد می. از آنجا که در بسياری از بافتبست است پیاين تکواز يك  ،به جهت اتصال

  ها فاقد تکيه است.در تمام بافت هم بست ويژهاين واژ بست ويژه در نظر گرفت.واژه

 

 /o-/ سادۀبست پي 4-10
-/بست در گيلگی اشکورات واژه یيکی از حروف ربط همپايگتوان از حروف ربط همپايگی برای پيوند واژه، گروه و بند بهره گرفت. می

o هايی از مقاولات  تواند به پايهبست است: نخست آنکه، اين تکواژ میتوان گفت که اين تکواژ يك واژهاست. از دو منظر می« و»/ به معنی

بست  دهد که اين تکواژ يك واژهتوزيم نشان میرو، آزمون نحوی گوناگون مانند اسم، صفت، فع ، حرف اضافه و غيره متص  شود؛ از اين

تواناد  توان نشان داد که اين تکواژ اگر چند همپايه را به هم متص  کند مای گيری از آزمون حذف به قرينه مینه يك وند. دوم آنکه، با بهره

هاا و  هاا، گاروه  ست بارای همپاياه سااختن واژه   بهای پيشين محذوف باشد. از اين واژهتنها بر روی همپايه ماقب  آخر ظاهر شود و در همپايه

-دهد، ضرورتاً به انتهای همپايه اول اضافه مای طور که مثال زير نشان میبست، همانشود. شايان توجه است که اين واژهجملات استفاده می

و همواره فاقد گيرد يه ميزبان قرار میها در خارج از الگوی تکبست در تمام بافتاين پیآيد. بست به حسار میشود و از اين منظر يك پی

 تکيه است.
(45) midd-o dftr 

pencil-and Notebook 

 «مداد و دفتر»

 

 رود. مثال زير را در نظر بگيريد:نيز برای همپايه ساختن دو سازه به کار می «و»به معنی  «ba»در گيلکی اشکورات تکواژ آزاد 

 
(46) mu diruz bzr  boo-m ba xone men kaar bogud-m 

I yesterday market go-PST-1SG and home inside work do-PST-1SG 

 «من ديروز بازار رفتم و در خانه کار کردم.»

 

بست ساده تلقی بست را پیتوان اين پیرو، میتوزيم کاملاً برابری دارند و از اين« ba»/ و تکواژ آزاد o-/ بستشايان توجه است که پی

ندارد.  دبست و همتای کام  آن وجوهای ساده هيچ گونه مشابهت آوايی بين اين پیبسترد؛ اما شايان توجه است که برخلاف ساير پیک

های آتی موکول تر اين مسأله را به پژوهشبست فاقد صورت کام  هست. بررسی دقيقتواند اين باشد که اين پیبنابراين، يك فرضيه می

 کنيم.می
 

 «e-»بست ويژه يپ 4-11

رو، شود؛ از اينبست فاقد صورت کام  هست و به انتهای گروه اسمی افزوده میکند. اين واژهمعنای تصغير و معرفه را القا می« e-»تکواژ 

 شود.می بست مشاهدهزير ظهور اين واژه هاینمونهدر  رود.بست ويژه به شمار میيك پی
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(47) sifid letik-e 

white scarf-Def+Dem 

 «روسری سفيد»

 

 
(48)xrav min-e-k-1

 beh-i 

broken car-Def+Dem-Acc bought-2SG 

 «ماشين خرارَ رو خريدی؟»

      

بست است. نخست آنکاه،  در ترکيا  اسام و    توان نشان داد که اين عنصر يك واژهگيری از دو آزمون میشايان توجه است که با بهره

توان به تمام اسامی اضافه کرد. دوم آنکاه، در ياك سااخت همپاايگی،     شود و اين عنصر را میخلأ اتفاقی مشاهده نمیاين عنصر هيچ گونه 

بست ويژه، بر جايگاه تکيه در اين پی، ظاهراً شود.همپايه اول به قرينه حذف شود. اين وضعيت در مثال زير مشاهده میتواند از اين عنصر می

 کند.و تکيه را جذر می  گذاردميزبان تأثير می
 

 

 

 گيري نتيجه.5

هاای گيلگای   بسات واژهای مختل  آوايی، صرفی و نحاوی باه شناساايی، توصاي  و تحليا  اناواع      گيری از آزموندر اين پژوهش، با بهره

بست ساده باه شامار    مورد واژه 2بست ويژه و  مورد، واژه 9بست وجود دارد که از اين ميان  واژه 11اشکورات پرداختيم. در اين گونه زبانی، 

بسات فاقاد   اژهو 7شايان توجه است کاه   آيند.بست به حسار میروند پی ها بعد از پايه به کار میبستو از آنجا که تمامی اين واژه روند می

 2گيرند، در صورتی که کنند و در خارج از قلمروی تکيۀ ميزبان قرار میتکيه هستند و با اتصال به ميزبان تغييری در جايگاه تکيه ايجاد نمی

بساتی در  ی پای هابست ويژه اضافه مقلور و فع پیهمچنين، کنند. با اتصال به ميزبان، تکيه را جذر می ، ظاهراًزبان گيلکیديگربست واژه

بر جايگاه تکيه در زبان  آن افزايی و تأثيربستواژه مطالعات بيشتر در مورداقد تکيه هستند. فها دارای تکيه، و در بعضی ديگر بعضی از بافت

 سودمند باشد.های تکيه ها و طرح الگوبستهای واژهتواند در تدقيق ويژگیمی های ايرانیزبان و ساير گيلکی

شايان توجه است . يستندها دارای صورت کام  ن بست واژه ؛ بنابراين،بيشترشباشد اساساً فاقد خط و صورت نوشتاری می وراتگيلکی اشک

های مختلا  گيلکای دارای   های زبان گيلکی تعميم داد؛ زيرا طبق مطالعات پيشين،گويشتوان به ساير گويشکه نتايج اين پژوهش را نمی

هاای مشاابه   هاای ايرانای و زباان   های زباان بستشناسی واژتواند در رده های اين پژوهش میحوی هستند. يافتههای آوايی، صرفی و نتفاوت

. هاای آتای باشاد    موضوعات جال  برای پژوهشديگر تواند از ها میبستتاريخی اين واژهتحول  آکوستيکی و بررسیباشد. کاربرد داشته 

های زبان فارسی بررسی شده و نتايج جالبی نيز حاصا  شاده   بستشده، اين مسئله پيرامون واژهطور که در بخش پيشينۀ پژوهش اشاره همان

 .است

 

 فارسي منابع

. ترجمۀ مريم دانای زبان گيلکی(. 1395راستارگوييوا، ورا سرِگيونا، آزا اليموونا کريمووا، اخمد کريموويچ ممدزاده، و رونالد ام لاکوود. )

 نگامه واعظی. رشت:  فرهنگ ايليا. طوس، نرجس بانو صبوری و ه

 . 85-75، 2های زبانشناسیپژوهشهای فارسی در کنار فع . بست(. واژه1389مهند، محمد. )راسخ

                                                 
هاا فقاط دارای ياك واج و آن هام ياك واکاه       بسات اضافه شده است. از آنجا که هر دوی اين پای « را»به معنی « -»بست و پی« e-»بست معرفه و تصغير به انتهای اين واژه به ترتي  پی1

 شود.ها بين آنها درج میبه منظور جلوگيری از التقای واکه «k-»واج ميانجی 

(49)ti min (-e) Ba mutur-e xrb-n 

your car (Def) And bike-Def+Dem broken-are 

 «ماشين و موتور تو خرار هستند.»
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 .فرهنگستان زبان و ادر فارسی :تهران .های ايران ها و گويش معرفی زبان. (1380) .بيدی، حسن رضايی باغ

نامه زبان و گويش( )ويژه پژوهی ادرسازی گسسته در زبان گيلکی )گويش اشکورات(. ونی(. توصي  و تحلي  کان1393شعبانی، منصور. )

30 ،81-99  . 

 . 148-121، 12(37) پژوهیزبان(. تمايز ميان زبان و گويش: بررسی وضعيت گونۀ گيلکی. 1399شعبانی، منصور. )

: شناسای  مجموعاه مقاالات ساومين کنفارانس زباان     بيرمقادم،  ؟. به کوشش يحيی مدرسی و محمد دبست چيست (. واژه1374) .شقاقی، ويدا

 دانشگاه علامه طباطبايی.(، تهران: 141-157)

 .سمت تهران: .مبانی صرف. (1386شقاقی، ويدا )

-103، 5(8) های خراسانمجلۀ زبانشناسی و      گويشبست در زبان فارسی. شناسی واژه(. رده1392نژاد، بتول. )صراحی، محمدامين و علی

130  . 

 زاده. تهران: سروش. . ترجمۀ جعفر خمامیگويش گيلکی رشت(. 1374سن، آرتور. )کريستن

نشريه پژوهش هاای زباان شناسای    ؟ های فارسی متعارفند بست آيا واژه(. 1400) .کوکبی سيوکی، بهناز، رويا صديق ضيابری و شادی داوری

 .200-161 ،22 تطبيقی

، 6(4) جستارهای زباانی  بستی ضميری در تاريخ زبان فارسی و عل  تحول آن. بررسی نظام واژه (.1394. )مزينانی، ابوالفض  و شريفی، شهلا

275-305  . 

 . 152 -133، 3(3) دستوربستی در فارسی ميانه و نو. (. تحول نظام واژه1386الله. )مفيدی، روح

-77، 6(6) دساتور های فارسی جدياد.  بستول تاريخی بعضی واژهبست تا وند تصريفی: بررسی تح(. از واژه1389نغزگوی کهن، مهرداد. )
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